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■ درباره ى دموكراسي و هويت ايراني 
■ پيروز مجتهد زاده 

■ تهران، انتشارات كوير، چاپ اول، 1386 
 

ــت كه اگر  ــان اس ــي» چن ــت ايران ــي و هوي ــاب «دموكراس ارزش كت
ــنفكران ايراني  ــردان، ديپلمات ها و روش ــن بود به همه ى دولت م ممك
ــنده ى كتاب، دكتر پيروز  ــم حتماً آن را بخوانند. نويس توصيه مي كردي
ــائل سياسي، به ويژه در حوزه ى  مجتهـد زاده، يكي از صاحب نظران مس
ژئوپوليتيك است و تاكنون مقاله ها و كتب متعددي در اين باب تصنيف 
ــگاه آكسفورد و  ــت. مجتهد زاده، دانش آموخته ى دانش و تأليف كرده اس
ــي و ژئوپوليتيك  ــاگردان ژان  گاتمن، نظريه پرداز جغرافياي سياس از ش
مدرن است و خود نيز هم اكنون علاوه بر تدريس و پژوهش آكادميك، 

دركي نو از ملتي كهن
«دموكراسي و هويت ايراني» كتابي براي خواندن و به كار بستن

• سيد مسعود رضوي

ــتان مشغول است.  ــه اي به پژوهش درباره ى ايران در انگلس در مؤسس
ــل و نهاد هاي ديپلماتيك  ــب و فعالي با محاف مجتهد زاده ارتباط مناس
ــگاه ها و مطبوعات حال حاضر ايران داشته است و  داخلي و برخي دانش
دارد. برخلاف بسياري از روشنفكران و صاحب نظران گريزان از مسائل 
ــائل نظري و عملي سياست در  ــبرد مس داخلي يا خلوت گزيده، در پيش
ايران پويشي دارد و براي اعتلاي انديشه ى سياسي، فكر دموكراسي و 

نظريه اي برمحور منافع ملي، كوششي مستمر داشته است.
ــاده و در عين  حال  ــري س ــت ايرانى» اث ــي و هوي ــاب «دموكراس كت
ــت. نويسنده به شيوه ى استادان برجسته ى انگليسي ـ اعم  پرمحتوا اس
ــي ـ بسيار صريح و روشن  ــوفان و انديشوران سياس از مورخان و فيلس
ــان دوپهلو و لغزنده يا مبهم و  ــائل پرداخته و هيچ گاه با بي به طرح مس
ــت. مي دانيم كه  ــرگرداني نكرده اس موهوم خواننده را دچار حيرت و س
متفكران و نويسندگان نامدار انگليسي از اسقف باركلي تا برتراند راسل 
ــفه، و از ادوارد گيبـون تا آرنولد توين بي و راپـر در تاريخ، و از  در فلس
سـرتامس مور تا كارل پوپر و آيزايا برلين در انديشه ى سياسي، همواره 
ــي و دوري از ابهام و تعقيد وفادار بود ه اند. آنان به  به سنت روشن نويس
ــتمرار سنتي مساعدت كردند كه بر مبناي آن روشني و وضوح كلام  اس
ــوب مي شود.  ــادگي و صراحت در بيان، ارزش محس يك فضيلت و س
ــم فرانسوي كه استعاره  ــنت رمانتيسيسم و اگزيستانسياليس برخلاف س
ــتان و رمان، اعتبار و ارزش  ــفه به داس و بيان ادبي را تا حد تحول فلس
ــعر تا بيان معقد و سنگين  ــفه ى آلماني كه از ش قلمداد مي كرد و يا فلس
فلسفي را اوج فلسفه قلمداد مي كرد و فيلسوفاني هم چون نيچه و كانت 
ــرآمدن آن بودند. در انگلستان، سنّتي پايدار از تركيب «دقت  و هگل س
و صراحت وضوح» بنيان نهاده شد و هنوز ادامه دارد. تفكر پراگماتيك 
امريكايي نيز زايده و محصولي از همين فرهنگ است، اما ميان نگارش 
ــود. امريكايي ها با دست و  ــي و آمريكايي فاصله اي ديده مي ش انگليس
ــادگي به  ــدان مي دهند و از تفصيل و س ــازي  غريبي به كلمات مي دلب
وضوح مي رسند، اما نثر آكادميك و اصيل انگليسي، علاوه بر وضوح و 
ــت. بالاخره بايد از شكسـپير تا  صراحت، فخيم و غني و جذاب نيز هس
ــته ى  ــندگان برجس اليوت، اثري از اين غناي زباني در نثر همه ى نويس

انگليسي ديده شود، كه ديده مي شود. 
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دركي نو از ملتي كهن

ــد پيروز مجتهد زاده همه ى اين خصوصيات را در هنگام  به  نظر مى رس
ــتان فرا گرفته است، اما در زبان  تحصيل و پژوهش و زندگي در انگلس
ــتر از ظرفيت و زيبايي شناسي اين زبان داشته  فارسي بايد بهره اي بيش
باشد. حتي اشتباهاتي در متن و در نگارش كلمات و جملات كتاب ها و 
مقاله هايش ديده مي شود كه اميدواريم غلط مطبعي باشد. هرچند با اين 
همه، باز هم چيزي از ارج و اعتبار كارهاي او كاسته نمي شود، ولي اگر 

چنين كند، بي گمان بر قدر و منزلت آثارش بسيار افزوده خواهد شد. 
ــا وفاداري مطلق  ــورد بحث ما در اين مقاله، ب ــد زاده در كتاب م مجته
ــي، در آميخته با  ــنت هاي آكادميك و روش هاي علمي و پژوهش به س
ــيريني علاقه ى زايد الوصف به سرزمين مادري، چند مبحث مرتبط و  ش
ــي، انديشه ى ايراني، هويت  ــيار مهم در باب ژئوپوليتيك، دموكراس بس
ايراني و ايضاح مصطلحات كليدي در اين عرصه را وجهه ى همت خود 
قرار داده است. اين كه بر روش علمي و سنت دانشگاهي نويسنده تأكيد 
شد، نه از باب تكريم او، بلكه از باب مقايسه ميان اثر وي و آثار ناروشن 
برخي روشنفكران و نويسندگان معاصر ماست كه ابهام ذهني خود را در 
ــلوغ و انباشته از اصطلاحات غريب و ترجمه اي پنهان مي كنند و  نثر ش
تنها ضابطه ى ذهني و نگارشي معتبر نزد ايشان نقل قول هاي بي فايده 
ــامي شهير و گاه ناشناخته ى غربي است. حال  و پيچيده و پرتعقيد از اس
ــتين شروط نگارش در حوزه ى تخصص خود  آن كه مجتهد زاده به نخس
وفادار است: تسلط بر موضوع، روش مناسب، منابع لازم و شيوه ى بيان 
ــن كه در مجموع موجب تأثير كلام، گسترش دانش مورد بحث و  روش

احترام به خواننده خواهد بود. 
ــائل در جاي جاي كتاب ديده مي شود. مجتهد زاده با بيان برخي  اين مس
ــنتي در ايران، از زمان هاي گذشته تا  ــكلات فكر س ناهمواري ها و مش
ــت به اين نقد  ــر حاضر، به نقد آن ها پرداخته و هرجا لازم بوده اس عص
مشفقانه ميدان مي دهد. پيش گفتار كتاب، مملو از چنين مباحثي است: 
ــنتي، هنوز در موارد بسياري، بر اساس «هر  «زندگي اجتماعي خاور س
ــود. در مقابل، آن جا كه  ــوش آيد» پي گيري مي ش ــه پيش آيد، خ آن چ
درك شود رمز حل مسائل جامعه در روي آوردن به زندگي علمي نهفته 
ــنجيده و غيرعلمي برخورد مي شود (مانند حركات  ــت، گاه چنان نس اس
ــتاب زده ى برخي از «اصلاح طلبان» در دهه ى 1370 خورشيدي) كه  ش
دستاوردش جز افزايش آشتي ناپذيري دو جنبه ى مادي و عرفاني زندگي 
ــه جامعه در خاورزمين  ــتا، ضمن اين ك ــت. در همين راس اجتماعي نيس
ــد و  ــخت پايبند باش ــنتي و عرفاني خود س اصرار دارد به ارزش هاي س
ــه ى علوم و فنون در  ــه زمينه هاي اوليه و با اهميت هم ــود ببالد ك برخ
ــتر موارد محيط دانشگاهي خاورزمين  ــرق ساخته شده است، در بيش ش
خود را مرعوب و مغلوب باخترزمين مي شناسد. علوم نورا يك سره از آنِ 

ــرفت و توسعه ى علمي را در انحصار غرب  غرب مي داند و هرگونه پيش
مي بيند...» (14 ـ همه ى شماره صفحات از متن كتاب است.) 

ــاده در نظر مجتهد زاده است.  ــتار بالا، يكي از مفروضات پايه و س جس
ــت و غيرقابل چشم پوشي است. انفعال  فرضي كه بدبختانه كاملاً درس
در برابر دانش وارداتي و اسارت در بستر سنن عاميانه و بي فايده، ما را از 
هر دو محروم ساخته و امكان سازش و پويش ميان دو جنبه ى اساسي 
ــنده با اصطلاحات  ــت. دو جنبه اي كه نويس حيات ما را از ميان برده اس
«مادي» و «عرفاني» از آن ها ياد كرده و چندين مترادف و مشابه ديگر 
هم  در زبان معاصر پارسي مي توان براي آن يافت ـ با كمي تفاوت ها و 
ــابه ها. به اين ترتيب، وحدت و تماميت هويت ايراني سال ها و بلكه  تش
ــت خوش ضعف و زلزله اي غم انگيز شده است. اين  ــت كه دس دهه هاس
ــت و انديشه چگونه  فتور و بيماري چه نام دارد و اهل فرهنگ و سياس
ــوند؟ درحالي كه فقدان بصيرت در برخي بديهيات  بايد با آن روبه رو ش

به آن دامن مي زند. 
ــگاهي تا آن اندازه در برابر غرب مرعوب اند كه  «برخي از ايرانيان دانش
ــاي به چالش درنيامده ى  ــور خود را به گفته ه حتي مطالعه درباره ى كش
ــش هاي امتحان  ــراي مثال، يكي از پرس ــازند. ب غربيان محدود مي س
ــي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه هاي كشور  ورودي دوره ى كارشناس
ــالي نام اين  ــي (1385-1384) اين بود كه در چه س ــال تحصيل در س
ــد؟ جاي تأسف فراوان دارد  ــور از «پارس» به «ايران» دگرگون ش كش
ــي، هستند كساني كه نمي دانند آن چه  كه در ميان جغرافي دانان سياس
ــاه از طريق سفيران  ــال 1935 روي داد، اين بود كه دولت رضاش در س
ايراني در كشورهاي جهان به آنان ياد آور شد كه نام اين كشور هميشه 
ــردن نام هاي ديگر، از جمله  ــت تا از به كار ب ايران بوده و از آنان خواس
ــارس» در ناميدن اين  ــيا Persia «پارس»، به عربي «ف ــه ى پرش كلم

كشور خود داري ورزند.» (16) 
اين ناآگاهي مضاعف و جهل مركب، در اغلب موارد، از بديهيات عاميانه تا 
مطالعات روشنفكرانه ديده مي شود. «حتي در استفاده از زبان كه نخستين 
ــيله براي تفهيم و تفاهم علم است، انضباط ضروري در كار نيست و  وس
ــا (مثلاً در زبان فارسي) گواه بارزي  ــازي هاي غيرحرفه اي و نارس واژه س
است. تلاش براي آراستن ظاهري فريبنده براي پنهان كردن كمبود هاي 
ــتفاده از زبان علمي.  ــاط در اس ــواي علمي و عدم انضب ــود در محت موج
استفاده ى مكرر از واژه هاي اروپايي و اشاره ى پي درپي به نام دانشمندان 
غربي در تكلم فارسي ميان روشنفكران ايراني نوعي تشخص است براي 

ارعاب شنوندگان و پنهان كردن كمبودها...» (17) 
ــا را در پيش گفتار جالبش بر كتاب مي آورد، اما  ــدزاده اين انتقاد ه مجته

مجتهد زاده به نخستين شروط نگارش در 
حوزه ى تخصص خود وفادار است: تسلط بر 
موضوع، روش مناسب، منابع لازم و شيوه ى 
بيان روشن كه در مجموع موجب تأثير كلام، 

گسترش دانش مورد بحث و احترام به 
خواننده خواهد بود

دموكراسي در جامعه ى ايراني هنگامي واقعيت 
مي يابد كه در انديشه ى مردم نقش يافته و 

مكانيزم عرضه و تقاضا براي دموكراسي را به 
حركت درآورده باشد و ما نشانه هايي از اين 
مكانيزم در جامعه ى ايراني در دست داريم
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ــگاه را  ــد. به ارائه ى راه حل مي پردازد. او دانش ــا معطل نمي مان در آن ه
مهم ترين مكان براي آشنايي با اصول و مفاهيم در زمينه هاي گوناگون 
ــگاه است كه دانش پژوه  زندگي علمي جامعه مي داند و اين كه «در دانش
ــزودن بر علم از راه  ــوزد كه هدف او از آموزش و پژوهش، اف ــد بيام باي
انتقاد و تحقيق براي اختراع در علوم تجربي و اكتشاف در علوم انساني 
ــت كه بيشترين مشكلات را در توسعه ى علم و  است. علوم انساني اس
افزودن بر علم نمايان و چاره جويي براي خروج از اين بن بست خطرناك 
ــائل، بايد چهار نكته را  را ديكته مي كند.» (18) براي مواجهه با اين مس

مورد توجه قرار داد و به خوبي از آن ها بهره گرفت: 
1ـ استفاده از زبان به عنوان وسيله انتقال مفاهيم.... 

2ـ آشنايي با لزوم رعايت علم در زندگي و شيوه ى فراگيري و گسترش آن.... 
ــاني بايد در چهار عرصه  ــه تفكر علمي در علوم انس ــا اين توضيح ك (ب
ورزيدگي ضروري كسب كند: الف ـ حصول بي طرفي دانشگاهي نسبت 
ــه از  ــائل مورد مطالعه و پژوهش. ب ـ تهي كردن انديش به افراد و مس
ــبت به موضوع مورد تحقيق. ج ـ استناد كردن  هرگونه پيش داوري نس
ــت اول و د  ــناد قطعي و دس ــده به اس ــر ايده، نظر يا مطلب كشف ش ه
ــي از ديدگاه  ــوردي ـ تحليلي و تلاش پژوهش ــي از راه برخ ـ واقع گراي

برخوردي ـ انتقادي با مسائل. 
ــده ى علمي در هر مبحث  ــول و مفاهيم استانداردش ــنايي با اص 3ـ آش

علمي. 
4ـ توجه به نظريه هاي ديگران براي تقويت نيروي تفكر و ابتكار براي 
ــه كردن چارچوبي از نظريات نام هاي  افزودن بر علم، و اجتناب از كليش

غربي و تكرار آن ها...(18 تا 24) 
ــش علمي را در برابر  ــنده روش ها و تكنيك هاي پژوه اين گونه، نويس
عادات و شيوه هاي غيرعلمي يا شبه علمي مطرح مي كند و تفاوت ميان 
ــي را مورد تأكيد قرار مي دهد.  ــات و دانش  زنده و انتقادي علم محفوظ
ــد از تكرار و عادات مذكور دوري كند و به همين دليل  او خود مي كوش

مدعاي صادقي دارد آن جا كه در فرجام پيش گفتار مي نويسد: 
ــده مكرراً به موارد و مطالبي برخورد خواهد كرد كه  «در اين اثر، خوانن
نه تنها برايش تازگي دارد و عرضه ى اشكال علمي آن موارد و مطالب 
ــي از «بي پروايي» نگارنده  مي تواند در ديده ى برخي از خوانندگان، ناش
ــود و  ــتندگان عقل كهن قلمداد ش ــل اقيانوس  تهمت هاي پرس در مقاب
ــوم از جانب وي گذارده  ــاب «عدم محافظه كاري» هاي مرس يا به حس

شود...» (25-24)
ــنايي با مفاهيم پايه: «اهميت بازنگري  ــتين فصل كتاب، «آش در نخس
تاريخ در راه خودشناسي ملي، نگاهي به جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك 

پيشرفته» (صفحات 27 تا 78) نمونه هاي اين تازگي، صراحت و شهامت 
علمي به وضوح ديده مي شود. اما هر چه پيش تر رويم، در فصول بعدي 

نكات جالب تري براي فراگرفتن ديده مي شود. 
اگر به دقت اين نكات را دريابيم، نه فقط در آموختن كه در به كار بستن 
ــيار مفيد و  و عرصه ى عمل نيز براي ايرانيان معاصر، توجه بدان ها بس

ضروري خواهد بود. 
در فصل اول، تاريخ ايران از منظر جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك مورد 
توجه قرار گرفته است. طبعاً اين مبحث، برخي مشتركات اصطلاحي و 
وابستگي هاي علمي به علوم نزديك، نظير انديشه و علوم سياسي، روابط 
بين الملل، حقوق بين الملل و تاريخ دارد. مجتهد زاده با نقد تاريخ نگاري 
ــكالات و تحريفات آن را مورد توجه قرار مي دهد. به نظر او،  ايراني، اش
برخي از تحريفات در حقايق و كژ انديشي هاي ويران كننده در اين عرصه 
ــي ايران به درستي شناخته  «بايد در مطالعات تاريخ و جغرافياي سياس
شود...» (30) از جمله ى اين موارد: وارونه نويسي تاريخ كه شامل تمركز 
بر قهرمان پروري و اختلافات خاندان ها و تقليل تاريخ به برخي باند ها و 
احزاب و افراد مي شود. جدا سازي ايران و اصالت هاي ايراني از اسلام و 
ارزش هاي ديني به نحوي كه برخي گذشته ى باستاني ايران را به كلي 
منكر و با آن از درستيز درمي آيند. در اين جا، مجتهد زاده نظريه ى جالبي 
ارائه مي كند. او مي گويد: «اين گونه به نظر مي آيد كه افرادي از اعضاي 
ــين حزب توده كه در مكتب آن حزب مأمور شده از سوي شوروي  پيش
ــور  ــيوه ى نفاق افكني ميان ملت ايران و ويران كردن كش ــران، ش در اي
ــكارا در لباس مشخص جدايي خواهي  ايران را آموخته اند. آنان امروز آش
ــتي و پان عربيستي مأمور شده از سوي  از برخي حركت هاي پان تركيس
محور ضدايراني نومحافظه كاران آمريكايي و صهيونيست هاي اسرائيلي 
ــلام را بهترين  ــان جدايي ميان ايران و اس ــت مي كنند. گويي آن حماي
ــيله براي تجزيه ى ايران و جدايي استان هاي آذربايجان، كردستان  وس
ــتان از ايران يافته اند.» (33) اين نكات جالب است و نمونه اي  و خوزس
ــهامت در بيان منظور از سوي نويسنده  ــت از همان بي پروايي و ش اس
ــد. در مقابل اين ديدگاه، و پس از نقد آن از چند منظر  كه قبلاً ذكر ش
ــيم كه مي بايد در ذهن و ضمير و  ديگر، به اين آموزه ى صحيح مي رس
ــخصيت هر ايراني علاقه مند به ايران و دل سوخته ى ميهن جاي گير  ش
شود: «ميان اسلام و ايران باستان هرگز نفاقي نبوده و خصومتي وجود 
نداشته است. اسلام هرگز تمدن ايران پيش از اسلام را امري «واهي» 
ــت. بلكه اسلام يكتاپرستي نويني را به  و «نادرست» قلمداد نكرده اس
ــتاني ايران بهره ى فراوان  ــران معرفي كرد و از فرهنگ و تمدن باس اي
ــد، اما از آن رو  ــكات اگرچه بديهي به نظر مي رس ــت.» (34) اين ن گرف
ــم زدگان و نابخردان وجود دارند  ــت كه هنوز چند گروه از توه مهم اس
ــتمر ايراني و ايمان  ــه اين يگانگي فرهنگي ميان هويت كهن و مس ك

علوم انساني است كه بيشترين 
مشكلات در توسعه ى علم و افزودن 

بر علم نمايان و چاره جويي براي 
خروج از اين بن بست خطرناك را 

ديكته مي كند

در بيشتر موارد محيط دانشگاهي خاورزمين 
خود را مرعوب و مغلوب باخترزمين 

مي شناسد. علوم نورا يك سره از آنِ غرب 
مي داند و هرگونه پيشرفت و توسعه ى علمي 

را در انحصار غرب مي بيند
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ــندند و به طرق مختلف بدان خلل  ــلامي و مذهب شيعي را نمي پس اس
ــورند و  ــد. برخي ايران گرايان افراطي كه غالباً در خارج كش وارد مي كنن
جز عظمت و شعارهاي مربوط به عهود باستاني بر قلم و زبانشان جاري 
ــود و از هرآن چه از عصر تمدن اسلامي به ايران وارد شده بيزار  نمي ش
ــت ها و كمونيست هاي سابق كه به نام  و بلكه ناآگاه اند. برخي ماركسيس
ــم و  ــوق اقليت ها، آتش تجزيه را تند تر مي كنند و به نام راديكاليس حق
ــي را تقويت مي كنند. برخي  انقلابي گري، منازعات قوم گرايانه و آنارش
كشورهاي خارجي كه با صرف هزينه و رسانه هاي كم مايه، به تحريك 
برخي هم ميهنان در مرزها اهتمام مي ورزند. و بالاخره برخي متحجران 
ــتاني و ملي ايراني، در هر دو  ــريون كه با حمله به ارزش هاي باس و قش
ــلاميت را با  ــاد مى كنند و تقابل ميان ايرانيت و اس ــوي، بدبيني ايج س

جهل و سخنان نابخردانه خود دامن مي زنند. 
ــي و خلل تاريخ نگاري ايراني، آن طور كه  ــأله ى بعدي در كژانديش مس
ــيع و  ــي عثماني عليه تش ــته: «تهاجم تبليغات سياس ــد زاده نوش مجته
ــترك المنافع شيعي صفوي» است كه بعد ها از سوي برخي  فدراتيو مش
ــر با نقد دوره ى متأخر صفوي و خرافات و افراط گري هاي مذهبي،  ديگ
ــرانجام  ــت دوران اول صفويه ادامه يافت. س ــه اهمي ــدون توجه ب و ب
«تهاجم انديشه هاي جهان ـ وطني كمونيستي كه ويران كردن تاريخي 
ــته اند» و  «وطن » ها را لازمه ى اجتناب ناپذير واقعيت وطن جهاني دانس
ــين عراق در  ــت انگيزي كه حزب بعث پيش نيز «تهاجم تبليغاتي دهش
ــال اخير براي قرار گرفتن در مقام رهبري دنياي عرب، از  گذر چهل  س
ــاختن يك هويت تماماً عربي به دور از هرگونه بارزه ى فرهنگي و  راه س
ــال بر منطقه ى بين النهرين  مدني ايراني كه در ازاي بيش از دو هزار س

اثر گذارده بود.» (تلخيصي از صفحات 30 تا 40) 
نويسنده با اين نقد، بر وارونگي تاريخ در ذهن معاصران و بيان خلل ها 
ــكلات آن به مباحث ژئوپوليتيك مى پردازد و برخي مفاهيم جديد  و مش
ــد. او تعريف دقيق و  ــه دقت توضيح مي ده ــي را ب در جغرافياي سياس
ــن دانش به  ــه را در اي ــي مصطلحات پاي ــخص و علم ــدي مش حد بن
ــتفاده از آن را  ــيوه ى اس ــجويان عرضه مى كند و ش خوانندگان و دانش
ــي نيز مي آموزد. از جمله «جغرافياي  ــي و تاريخ سياس در مباحث سياس
ــت و از دهه ى 1970 م رونق تازه اي  ــي» كه دانش جديدي اس سياس
ــور و ملت و دولت و ژئوپوليتيك و تمايز  ــپس مفاهيم كش پيدا كرد و س
جغرافياي سياسي از سياست جغرافيايي و برخي مثال هاي معاصر براي 
ــم در اين فصل وجود  ــيار مه ــم دقيق مباحث. دو مطلب پاياني بس فه
ــكل گيري ژئوپوليتيك امريكايي و مسأله ى محيط  دارد با عناوين: «ش
ــيعه». در اين دو مبحث، به دقّت به مسائل  ــت» و «ژئوپوليتيك ش زيس
معاصر مهم جهان، يكي در ارتباط با ايالات متحده و ديگري در رابطه 
ــش قدرت هاي بزرگ در  ــت تحولات ايراني در خاورميانه و نق با ماهي
ــده است. اين فصل، كه بايد  ــيعي، پرداخته ش مقابله با قدرت ايراني ش
ــر كتاب را به دليل عدم ويراستاري و پرغلط بودن سرزنش كرد، با  ناش

اين جستار به پايان مي رسد:
ــيعي پرتواني كه در  ــاله در پيشاپيش جنبش ش ــماعيل سيزده س «... اس
ــال 877 شمسي از اردبيل آغاز شده بود، در سال 880 شمسي تبريز  س
ــت و فرياد برآورد كه  ــكوي حكومت ايران بالا رف ــح كرده و از س را فت
ــاه. با  ــرور و شاهنش ــمان به زمين فرود آمدم؛ منم س ــن امروز از آس م

ــتقل ايراني خود را در  ــرود بود كه نابغه ى صفوي پادشاهي مس اين س
ــيعه را دست مايه ى  ــرزمين اعلام كرد و ژئوپوليتيك تمام عيار ش اين س
دوباره ى پيدايي ايران يك پارچه و مستقل ساخت و تاخت وتاز آل عثمان 
به نام خلافت سني را در نيمه ى خاوري جهان اسلام متوقف كرد. اين 
ــانس دوم ايران  ــي كه در حقيقت رنس دوباره پيدايي جغرافيايي ـ سياس
بود؛ ژئوپوليتيك شيعه را در اوج اثرگذاري ها، براي نخستين بار در تاريخ 
ــانده و جاودانه ساخته است، مگر  به جلوه درآورد و به نتايج دل خواه رس
ــه هاي جديدي در چارچوب تخيلاتي چون هلال شيعه از  آن كه دسيس
ــوي غربيان و همدستان عربي آنان نسبت به موجوديت ايران ترديد  س

آفريده و بازگشت خشم آلود ژئوپوليتيك شيعه را تشويق نمايد.»(75) 
ــالاري) و هويت» (صفحات  ــي (مردم س فصل دوم با عنوان «دموكراس
ــي در چارچوب روابط  79 تا 120) به تعريف و تحليل مفهوم دموكراس
ــوان روش حفظ و پويش  ــزم انتخابات به عن ــت و ملت و مكاني حكوم
ــپس تاريخچه اي از اين اصطلاح مهم  ــت. س ــي پرداخته اس دموكراس
ــي و موقعيت آن در دنياي مدرن را برشمرده و سازوكارهاي نقد  سياس
دروني توسط احزاب، NGOها و اپوزيسيون را در يك نظام دموكراتيك 
ــأله از اهميت بسياري برخوردار است. زيرا  بررسي كرده است. اين مس
ــعه نيافته ى ايران، مخالفت تنها  مي دانيم كه «در فرهنگ سياسي توس
جنبه ى براندازانه دارد، و سنت مخالفت سياسي در اين فرهنگ، توسل 
به نيروهاي بيگانه را براي براندازي نظام حكومتي تنها راه ابراز مخالفت 
ــعه نيافته، توجه  ــي توس ــي معرفي مي كند. در اين فرهنگ سياس سياس
ــچ نيروي خارجي، وقت و امكانات  ــود كه در روابط بين الملل هي نمي ش
ــت هاي ملي  ــتانه به خواس خود را صرف «خدمت» صادقانه يا بشردوس
كشورهاي ديگر نمي كند و اگر قدرتي خارجي به توسل سياسي جمعي 
ــوري ديگر براي براندازي نظام حكومتي آنان پاسخ  ــهروندان كش از ش
مثبت دهد، قطعاً در پي منافع استراتژيك، ژئوپوليتيك، و يا اقتصادي و 

غيره ى خود در آن كشور است.» (98) 
ــوزش داد. «در يك  ــي واقعي را آم ــيوه، بايد دموكراس در مقابل اين ش
ــي، آن چه مسلم است يك ملت با رأي دادن، شيوه ى اداره ى  دموكراس
سرزمين را از سوي حكومت ديكته مي كند. هم چنين يك ملت حق دارد 
كه از راه انتقاد، اعتراض و حتي براندازي (البته بدون هم دستي با قدرتي 
خارجي كه قصد صدمه زدن به منافع ملي و يكپارچگي سرزميني كشور 
ــزم اجراي اراده ى ملت را بهبود دهد، ولي در اين رهگذر  را دارد) مكاني
ــرد.»(101) در اين  ــزم انتخابات را تحريم يا تعطيل ك نمي توان مكاني
ــيوه، البته مي توان تمايزاتي ميان نهاد هاي بين المللي با دول خارجي  ش
ــد. مثلاً «در ابراز مخالفت سياسي تا سرحد براندازي، توسل به  قائل ش
نهاد هاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد و ارگان هاي گوناگون آن، 

ميان اسلام و ايران باستان هرگز 
نفاقي نبوده و خصومتي وجود نداشته 

است. اسلام هرگز تمدن ايران 
پيش از اسلام را امري «واهي» و 

«نادرست» قلمداد نكرده است

دركي نو از ملتي كهن
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ــر و ان.جي. ــات دفاع از حقوق بش ــاي بين المللي مانند مؤسس و نهاد ه
ــت ولي... هم دستي با قدرت هاي خارجي  اوهاي بين المللي نيز جايز اس
ــرزميني  ــد صدمه زدن به منافع و وحدت ملي و يك پارچگي س كه قص

كشور را دارند» (99) جايز نيست. 
ــي در ايران» نظريه ى خود  ــي با عنوان «دموكراس مجتهد زاده در بخش
ــارب جهاني مطرح  ــا بهره گيري از تج ــي بومي ب ــه دموكراس را به مثاب
ــي هنگامي واقعي و پايدار  ــت كه «دموكراس مي كند. او بر اين باور اس
ــه گرفته و  ــت كه از اعماق فرهنگ ملي ملت ها ريش Sustainable اس
ــده ى جهاني قوام يابد» (104)  ــاس يك سلسله اصول پذيرفته ش براس
ــش دارد و بايد مفاهيمي  ــت ايران هنوز راه درازي در پي ــن راه مل در اي
ــود و فردگرايي و قهرمان پرستي  ــن ش مانند منافع ملي براي همه روش
ــتم هماهنگ و مبتني بر درك  و دولت زدگي جاي خود را به يك سيس
ــراد حاكم، بايد  ــي بدهد. «به جاي تغيير اف ــل و آموزش همگان و تعام
ــتم يا فرهنگ سياسي حاكم بر جامعه تغيير يافته و اصلاح شود تا  سيس
از تاخت وتازهاي غيرقانوني فرد يا افراد جلوگيري شده و امكان رسيدن 
به دموكراسي حاصل آيد و اين دگرگوني حاصل نخواهد شد مگر از راه 
ــي» (108) بنابراين  ــعه ى درك ملي از مفهوم و عملكرد دموكراس توس
ــت كه جمع در آن  ــتگاري جمعي خواهد داش «يك جامعه هنگامي رس

قهرمان باشد.» (111) 
ــوط بدان و  ــت و مصلطلحات مرب ــوم هوي ــوم درباره ى مفه ــل س فص
ــناخت هويت ايراني است. نويسنده لاجرم، مفاهيم  بحثي در اهميت ش
ــت. از جمله  متعددي را به تمايز تعريف منطقي مورد توجه قرار داده اس
«هويت»، «ملت»، «ميهن»، «ميهن گرايي»، «مليت»، «ناسيوناليزم»، 
ــور»، «پاترياتيزم» يا «ميهن خواهي»  «ملي گرايي»، «حكومت»، «كش
و... كه هر يك از اين مفاهيم مي بايد به درستي و با توجه به ضرورت به 
كار گرفته شود. مجتهد زاده با تكيه بر برخي مؤلفه هاي ادبيات كلاسيك 
ــه تبيين هويت تاريخي  ــي تاريخ ايران، ب ــگ ايران و نيز بررس و فرهن
ــان  ــفه ى ايراني هويت كه انس ــان اقدام مي كند. به نظر او «فلس ايراني
ــدن و فرهنگ ايران زمين  ــرآغاز تم ــمارد، از س را اصل و حقيقت مي ش
جوشش يافته است. تمدن زرتشتي انسان را موظف مي داند كه در پيكار 
ابدي نور و ظلمت، به سود نور به ميدان آيد و تلاش پايان ناپذير خود را 
ــود... همان گونه كه در  بر آن نهد كه چيرگي ظلمت و تباهي را مانع ش
اسلام ايراني (اسلام شيعي) نيز، بر پيكار حق با باطل تأكيد شده است. 
به گفته ى ديگر، اين تمدن انسان را موظف دانسته است كه در جهان با 
ــربلندي و پيروزبختي زندگي كند.»  تباهي ها مبارزه نمايد تا بتواند به س
(148) در پايان اين مبحث، نويسنده با هوشمندي اين پرسش را مطرح 
ــي جهاني، «هويت»  ــا در دهكده ى جهاني و يك پارچگ مي كند كه آي
ــن گمان ها، آن چه  ــت كه «برخلاف اي ــخ او اين اس معنايي دارد؟ پاس

ــي جهان  ــت كه واقعيت يافتن يك پارچگي سياس حقيقت دارد اين اس
ــت. اگر... واقعيت يابد، بي ترديد،  در آينده ى قابل پيش بيني عملي نيس
اين يك پارچگي، دربرگيرنده ى تفاوت هاي هويتي نخواهد بود، چرا كه 
ــربلند بودن از جلوه هاي زندگي  ــبت به ديگران و س «جداگانه بودن نس

ويژه ى خود، خاصيت ذاتي هرگروه انساني است.» (151)
فصل چهارم ماهيتي ملي و تاريخي دارد. «پيدايش ايران و قوام يافتن 
نام اين كشور» و اين مسأله كه نام ايران در ميان غربيان به امپراتوري 
ــايي فرهنگي خود باختريان بود.  ــي از نارس ــهرت يافته «ناش پارس ش
مفهوم و عملكرد State حكومت، كشور را ايرانيان آفريدند و آنان بودند 
ــتين نظام  ــي را به وجود آوردند و اين نخس ــتين نظام حكومت كه نخس
حكومتي كه نخستين بارزه ى دولت را پديد آورد، نيز يك نظام فدراتيو 
ــتين بار بود كه نامي ويژه براي ناميدن  بود. به گفته ى ديگر براي نخس
ــد» (157) در اين كشور «گرچه  ــور به گونه ى ايران آفريده ش يك كش
ــيح مي زيسته و... ايلام را بايد  ــال پيش از ميلاد مس ايرانيان هزاران س
سرآغاز ايران دانست، ولي ايران به عنوان يك كشور به معني امروزين 
واژه، زندگي سياسي خود را در چهارچوب يك فدراسيون پنهاور، از 550 

سال پيش از ميلاد آغاز كرد.» (159) 
ــهمي در  ــن، عرفان و جغرافيا، هر يك س ــان، معنويت و دي ــخ، زب تاري
ــخص  سياسي و تاريخي و  عظمت حفظ ايران به عنوان يك واحد مش
اقليمي داشته اند. مليتي با هويت متعالي و ديرپا كه از عهد هخامنشيان 
به صورت يك كشور پهناور با استان هاي متعدد و مستقل، تحت نظارت 
ــي و عظمت و خرد مندي  ــي قوي آغاز به كار كرد. نيك ــت دولت و حماي
ــي چنان بود كه در آيه اي از تورات نام وي با شكوه و  كورش هخامنش

تجليل برده شد:
ــت... كه از كورش مي گويد. او شبان من است و  «اين پروردگار شماس

در زمين آن كند كه خواسته ى من است...»(168) 
ــت. در  ــي عظيم در اين امر داش ــوش كبير نقش ــس از كورش، داري پ
ــي در فدراتيو هخامنشي در پيشبرد  ــي كه حاكمان پارس مجموع «نقش
ــهروندي بشر داشتند، چنان گسترده و پراهميت بود كه جهانيان اين  ش
ــتقل را كه آنان بنياد نهادند،  ــترك المنافع بزرگ ملت هاي نيمه مس مش
ــور ايران را تا همين  ــيان نسبت دادند و كش ــر تاريخ به پارس در سراس
ــكندر مقدوني به ايران،  اواخر Persia مي خواندند.» (171) با هجوم اس
ــي ايراني ـ  ــله هاي سياس ــدن ايراني ـ و در واقع سلس ــه اي در تم وقف
ــي پايان داد.  ــانيان به اين درنگ تاريخ ــد، اما ظهور ساس ــه وجود آم ب
ــاني را تا چه اندازه مي شناسيم؟»  ــد: «دوران ساس مجتهد زاده مي پرس
ــه و تشتت در برخي متون و  ــؤالي مهم است كه با خدش (177) اين س
ــتار مهمي از تاريخ  ــع تاريخي ما را به تأمل دوباره و بازفهمي جس مناب

ايران فرا مي خواند. 

دموكراسي هنگامي واقعي و پايدار 
Sustainable است كه از اعماق فرهنگ ملي 

ملت ها ريشه گرفته و براساس يك سلسله 
اصول پذيرفته شده ى جهاني قوام يابد

مجتهد زاده با تكيه بر برخي مؤلفه هاي 
ادبيات كلاسيك و فرهنگ ايران و نيز 
بررسي تاريخ ايران، به تبيين هويت 

تاريخي ايرانيان اقدام مي كند
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ــته هاي عربي، ايرانيان  ــايان توجه است درحالي كه جز برخي نوش «ش
ــران در دوران پيش از  ــته اي درباره ى اوضاع اي ــند و نوش خود هيچ س
ــدن كتاب خانه هاي عصر  ــلام در اختيار ندارند... به آتش كشيده ش اس
ساساني از سوي اعراب، مورد ترديد برخي كسان قرار مي گيرد و برخي 
ــتان باور ندارند؛ در  ديگر حتي وجود كتاب و كتاب خانه را در ايران باس
چنين شرايطي چگونه مي توان مدعي آگاهي گسترده از اوضاع اخلاقي 
و اجتماعي و فساد حكومتي و دولتي در دوران ساساني شد و با جرأت و 
قاطعيت از تنفر مردم نسبت به حكومت در آن دوران ناشناخته سخن به 
ميان آورد و اين موارد را علل اصلي شكست نظامي ايرانيان دانست؟» 

 (183-182)
ــي ايران با ظهور اسلام وارد عصري تازه شد. در اين عصر  وضع سياس
«شاهد درهم آميزي گسترده ى دين اسلام و فرهنگ و تمدن گسترده ى 
ــويم. در اين درهم آميزي شگرف است كه مي بينيم چگونه  ايراني مي ش
داد گري، كه هدف باستاني حكومت ايراني است، چه گسترده در اسلام 
ــترش آن در فلات  ــلام و گس ــايد.» (185) «فراآمدن اس چهره مي گش
ايران اثر ژرفي در اين كشور، به عنوان يك قدرت سياسي و يك هويت، 
ــلام، ديني تازه و  ــترده اي در ايران گذارد. اس اثر فرهنگي و مدني گس
ــرو به ايران هديه كرد و از ايران هداياي فرهنگي و مدني فراواني  پرني
چون اخترشناسي، پزشكي، كيمياگري (شيمي)، صنايع گوناگون، هنرها 
ــفه، عرفان، كلام و قفه و... دريافت  ــاخت ها و معماري، فلس و دست س
نمود... ايرانيان تشيع را كه هماهنگي بيشتري با ارزش هاي فرهنگي و 
سنتي شان داشت با آغوش باز پذيرفتند و در سايه ى حمايتش كوشيدند 
ــد. در پرتو همين درايت  ــي خود را تجديد كنن هويت فرهنگي و سياس
ــت استقلال خود را در  ملي و حمايت ژئوپوليتيك بود كه ايرانيان نخس
ــدن خلافت  ــت آوردند و آن گاه از چيره ش ــر خلافت عربي به دس براب
ــلام جلوگيري كردند. به اين ترتيب،  عثماني بر ايران و خاور جهان اس
ــيع با مضامين ايرانيان درآميخت و با پيدايي، ايران سياسي را ياري  تش
داد. درحالي كه هويت ايراني سخت از انديشه ها و ايده هاي اسلامي اثر 
ــلامي نقش بي همتايي برعهده گرفت و  پذيرفت، در پيدايش تمدن اس
كشور ايران پيروزمندانه زبان و شماري از آيين ها و ارزش هاي باستاني 

خود را حفظ كرد.» (188 و 189) 
ــل پنجم با عنوان  ــي هويت ايران، در فص ــد زاده براي فهم مبان مجته
ــاهنامه و گذشته ى  ــت» به ش ــفه ى حكومت ايراني اس «داد گري فلس
ــرزمين و مرز در  ــه مفهوم حكومت، س ــران بازمي گردد. س ــتاني اي باس
ــتناد به كهن ترين و متقن ترين  ــتان را روشن مي كند و با اس ايران باس
ــرزمين و  منابع درباره ى «حكومت ايران»، «پهناي جغرافيايي» اين س
«مرز هاي» آن سخن مي گويد. آن گاه مفهوم محوي «داد» و «عدل» 
ــيعه را  ــران و اصول مذهب ش ــي كهن اي ــنت فرهنگي و سياس در س

ــت هاي اداري و كشوري،  ــازد و معتقد است: «در سياس برجسته مى س
ــي متكي  ــر ديدگاه ويژه ى خود از دموكراس ــي كه آتنيان پي گي در حال
ــهروندي افراد بودند، هخامنشيان... سرگرم سامان دادن يك نظام  بر ش
ــاي فرهنگي يا مليتي. يك  ــتقلال گروه ه حكومتي بودند؛ متكي بر اس
نظام فدراليته كه در آن هويت هاي ديني و فرهنگي مردمان برخوردار از 
زمينه هاي ملي و فرهنگي گوناگون مورد احترام بوده و... به اين ترتيب، 
ــايان توجه است كه برابري و داد گري در آن نظام حكومتي باستاني  ش

عصاره ى كشورداري شمرده مي شد.»(219) 
ــرزمين با يكديگر  ــبت ملت، حكومت و س ــين فصل كتاب، «نس واپس
ــه غايت مهم، كه  ــام دارد. مقاله اي چهل صفحه اي و ب ــران نو» ن در اي
ــاد مي كند و هم به درك صحيح  ــم بصيرتي تاريخي در خواننده ايج ه
ــتفاده ى سياسيون و روشنفكران و حتي  مفاهيمي كه هر روزه مورد اس
ــاعي مي كند. تحليل او، به  ــريك مس ــت تش عامه ى مردم در ايران اس
ــي ايران يك نظام ديني  ــد كه «نظام حكومتي كنون اين نتيجه مي رس
ــت كه براساس ايده آل هاي اسلامي پي ريزي شده است و اگرچه در  اس
ــوب حكومت ملت پايه عمل مي كند، چنان كه براي اداره ى امور،  چارچ
ــود، در مباحث  ــتفاده مي ش ــي چون پارلمان و انتخابات اس از پديده هاي
فلسفي حكومت دچار ابهاماتي است كه اگر روشن نشود، كار رسيدن به 

دموكراتي حقيقي را دشوار مي سازد.» (264) 
ــگفت نيست كه در اين دوره «مردمان ايراني نخستين مردم  بنابراين ش
ــيدن به دموكراسي قامت آراستند و  ــتند كه براي رس در خاورزمين هس
ــگفت نيست كه ايرانيان پيش از هر چيز يا هر پديده اي،  در اين راه، ش
ــري و برابري ميان  ــه را مي خواهند تا عدل و داد گ ــيس عدالت خان تأس
ــنگ  زيربناي دموكراسي در هر جامعه اي است در ايران  مردمان، كه س
ــود...» (270) كلام مجتهد زاده با اين عبارت زيبا و ژرف  امروز نهاده ش
ــد ـ و افزوده ى او بر آن  ــه آموزه اي هگلي به نظر مي آي ژان گاتمـن ك

سخن، خاتمه مي يابد: 
«هر آن چه در محيط انساني يافت شود، واقعيت نيافته است مگر آن كه 

نخست در فكر انسان نقش بسته باشد. 
ــاني  ــاس اين قاعده، در جامعه ى ايراني (محيط انس ــي براس دموكراس
ــه ى مردمان ايران نقش  ــران) هنگامي واقعيت مي يابد كه در انديش اي
ــي را به حركت درآورده  يافته و مكانيزم عرضه و تقاضا براي دموكراس
و ما نشانه هايي از به حركت درآمدن اين مكانيزم در جامعه ى ايراني در 

دست داريم.» (270) 
ــار پرغلط و ويراسته نشده ى  اين مقاله نيز پايان مي يابد با انتقاد به انتش
ــر و اميد به اين كه در چاپ بعدي تنقيح و تصحيح  ــوي ناش كتاب از س
ــنده نيز در عرصه ى پارسي نگاري، همتاي محتواي عميق  شود و نويس

كتابش، تسلطي درخور يابد. والسلام.

ايرانيان تشيع را كه هماهنگي بيشتري با 
ارزش هاي فرهنگي و سنتي شان داشت 

با آغوش باز پذيرفتند و در سايه ى 
حمايتش كوشيدند هويت فرهنگي و 

سياسي خود را تجديد كنند

تاريخ، زبان، معنويت و دين، عرفان و 
جغرافيا، هر يك سهمي در عظمت حفظ 

ايران به عنوان يك واحد مشخص  سياسي و 
تاريخي و اقليمي داشته اند.

دركي نو از ملتي كهن




